
طــرح 21 ماده‏ای رئیس‏جمهور آمریکا برای پایان جنگ در غزه، جدیدترین 
نسخه روی میز است؛ درحالی‌که یک هفته دیگر یعنی ۷ اکتبر ۲۰۲۵، جنگ 
اخیر دو ســاله می‏شود. طرح ترامپ که توسط استیو ویتکاف، نماینده او در 
خاورمیانه و جرد کوشــنر دامادش تهیه شــده و گفته می‏‏شود که ترکیبی از 
مجموع پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی کشورهای مختلف برای پایان دادن 
به این جنگ است. پیشنهادهایی که از یک سال پیش ارا‏ئه شده. دیروز قطر 
اعــام کرد که طرح ترامــپ را در اختیار حماس قرار داده و منتظر اعلام نظر 
آن‏هاست. از سوی دیگر، ترامپ هم دیروز اعلام کرد حماس نهایتاً سه تا چهار 
روز زمان دارد که به این طرح پاســخ دهد. پاسخی که اگر منفی باشد »پایان 
غم‏انگیزی« را رقم می‏زند و باعث می‏‏شود اسرائیل »آنچه باید انجام دهد« را 
انجام دهد. شامگاه دوشنبه، ترامپ و نتانیاهو پس از دیداری طولانی، در یک 
کنفرانس خبری مشترک در واشنگتن دی‏.سی شرکت کردند و نخست‏وزیر 

اسرائیل موافقت خود را با طرح پیشنهادی ترامپ اعلام کرد. 

محتوای طرح ترامپ  �
کاخ سفید شــامگاه دوشنبه و در جریان دیدار ســران آمریکا و اسرائیل، 
محتــوای این طرح 21 بنــدی را به طور کامل منتشــر کرد. بنــا بر گزارش 
اســپوتنیک، »غزه یــک منطقه عــاری از افراط‏گرایی و تــرور خواهد بود که 
تهدیدی برای همسایگان خود ایجاد نمی‏کند. علاوه بر این، ظرف ۷۲ ساعت 
پس از پذیرش عمومی این توافق توســط اســرائیل، همه اُسرا، زنده و مرده، 
بازگردانده خواهند شــد.« در ادامه این طرح آمده است: »پس از آزادی همه 
اُسرا، اسرائیل ۲۵۰ زندانی محکوم به حبس ابد به علاوه ۱۷۰۰ غزه‏ای را که 
پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ بازداشت شده‏اند، آزاد خواهد کرد.« کاخ سفید تاکید 
کرد: »ایالات متحده گفت‏وگویی بین اسرائیل و فلسطینی‏ها برقرار خواهد کرد 
تا در مورد افق سیاسی برای همزیستی مسالمت‏آمیز و مرفه به توافق برسند.« 
طبق گفته کاخ سفید و طرح دونالد ترامپ، اگر هر دو طرف با این پیشنهاد 
موافقت کنند، جنگ بلافاصله پایان خواهد یافت. کاخ ســفید در ادامه این 
طرح اعلام کرد: »غزه توسط یک دولت موقت متشکل از یک کمیته تکنوکرات 
از فلسطینی‏ها و افراد بین‏المللی، تحت نظارت شورای صلح به ریاست ترامپ 
و تونی بلر، اداره خواهد شد.« ترامپ در این برنامه تصریح کرده است: »هیچ 
تخلیه اجباری وجود نخواهد داشــت. ســاکنان تشویق می‏شــوند که برای 
ساختن غزه‏ای بهتر در آنجا بمانند. اما ساکنان می‏توانند آزادانه آنجا را ترک 

کنند و آزادانه بازگردند.«

حمایت چین و روسیه از طرح ترامپ �
طرح صلح ترامپ پس از انتشــار رســمی با حمایت مسکو و پکن مواجه 
شــد. دیمیتری پسکوف، ســخنگوی کرملین، روز سه‏شــنبه در جریان 
کنفرانس خبری روزانه به خبرنگاران گفت: »روسیه همیشه از هرگونه تلاش 
رئیس‏جمهور ترامپ با هدف پایان دادن به این تراژدی، حمایت و اســتقبال 
می‏کند. ما می‏خواهیم این طرح اجرا شود و به پایان مسالمت‏آمیز وقایع در 

خاورمیانه کمک کند.«
گائو جیاکون، سخنگوی وزارت خارجه چین نیز گفت: »پکن از تمامی 
تلاش‏ها برای کاهش تنش در نوار غزه حمایت می‏کند.« او همچنین در ادامه 
اعلام کرد پکن به تمامی طرف‏ها تاکید دارد تا به قطعنامه‏های مرتبط سازمان 
ملل پایبند باشند، آتش‏بس فوری و جامع در نوار غزه را تضمین کنند، تمامی 
اُسرا آزاد شوند و به بحران بشری در این باریکه رسیدگی فوری شود. سخنگوی 
دســتگاه دیپلماسی چین، بار دیگر بر موضع پکن در حمایت از حق تعیین 

سرنوشت فلسطینی‏ها و پیشبرد راه‏حل دودولتی تاکید کرد.

بلر: این طرح جنگ را پایان می‏دهد �
تونی بلر، نخست‏وزیر اسبق بریتانیا که از او به عنوان 
گزینــه اداره غزه در این طرح نام برده می‏شــود، پس از 
اعلام رسمی آن طی بیانیه‏ای اعلام کرد: »طرح جسورانه 
و هوشمندانه رئیس‏جمهور ایالات متحده را گامی موثر 
برای پایان دادن به جنگ در غزه می‏دانم. این طرح دارای این قابلیت است که 
بلافاصله شــرایط غزه را بهبود بخشد و فرصتی برای آینده‏ای روشن‏تر و بهتر 
برای مردم آن فراهم کند.« بلر همچنین طرح ترامپ را ضامن امنیت کامل و 
پایدار رژیم اسرائیل دانست و افزود: »این طرح آزادی تمامی گروگان‏ها )اُسرا( 
را تضمین می‏کند.« او در ادامه این طرح را بهترین فرصت برای پایان دادن به 
دو ســال جنگ، فلاکت و رنج در نوار غزه دانست و تاکید کرد: »من از قدرت 
رهبری، اراده و تعهد ترامپ سپاسگزارم.« این سیاستمدار انگلیسی همچنین 
ریاســت ترامپ بر هیئت صلح جهت نظارت بر غزه جدید را نشانه‏ای بزرگ از 
حمایت و اعتماد به آینده دانست و مدعی شد: »این طرح امکان یافتن مسیر 
صلح میان اسرائیلی‏ها و فلسطینیان و ظرفیت ایجاد یک اتحاد منطقه‏ای و 
جهانی گســترده‏تر برای مقابله با نیروهای افراط‏گرا و خشونت‏طلب و ترویج 

صلح و شکوفایی میان ملت‏ها را فراهم می‏آورد.«

استقبال کشورهای غربی و اسلامی �
این طرح 21 ماده‏ای با اســتقبال کشــورهای مختلف روبه‌رو شد. وزرای 
خارجه ۸ کشــور اســامی قطر، اردن، امارات، اندونزی، پاکســتان، ترکیه، 
عربستان و مصر با انتشار بیانیه‏ای مشــترک از این طرح برای پایان جنگ و 
مخالفت ترامپ با الحاق کرانه باختری رود اردن به سرزمین‏های تحت اشغال 
اسرائیل اســتقبال کردند. براســاس این بیانیه، وزیران خارجه این کشورها 
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واکنش‏ها به نسخه صلح ترامپواکنش‏ها به نسخه صلح ترامپ
معتقدند که طرح ترامپ شــامل پایان جنگ، بازسازی نوار غزه و جلوگیری 
از اخراج فلســطینی‏ها از نوار غزه کمک به پیشبرد صلح است. در این بیانیه 
بر اعتماد به توان رئیس‏جمهور آمریکا در یافتن راهی برای صلح تاکید شده 
اســت. آنها همچنین تاکیــد کردند که آمادگی همکاری مثبت و ســازنده با 
آمریکا و دیگر طرف‏های این توافق برای موفقیت آن و تامین صلح و امنیت و 
ثبات برای ملت‏های منطقه را دارند. آن‏ها در ادامه پایبندی خود به همکاری 
بــا آمریکا برای پایان دادن به جنگ در نوار غزه از طریق یک توافق فراگیر که 
تضمین‌کننده ورود کمک‏های انسانی کافی و بدون قید و شرط، اخراج نشدن 
فلسطینی‏ها، آزادسازی اســیران، ایجاد یک سازوکارامنیتی تضمین‌کننده 
امنیت همه طرف‏ها، خروج کامل رژیم صهیونیســتی از نوار غزه، بازسازی 
این منطقه و افزایش تلاش‏ها برای برقراری صلح براساس طرح دودولتی که 

نوارغزه و کرانه باختری را متحد کند را اعلام کردند.
مقامــات اروپایی نیز به صورت جداگانه حمایت خود را از این طرح اعلام 
کردند. آنتونیو کوســتا، رئیس شــورای اروپا گفت که از پاسخ مثبت بنیامین 
نتانیاهو به این پیشنهاد دلگرم شده است. او تاکید کرد: »همه طرف‏ها باید 
از این فرصت استفاده کنند و به صلح فرصتی واقعی بدهند.« امانوئل مکرون، 
رئیس‏جمهور فرانسه هم گفت: »فرانسه آماده است تا در تلاش‏ها برای پایان 
دادن به جنگ و آزادی گروگان‏ها)اُســرا( مشــارکت کنــد.« جورجیا ملونی، 
نخســت‌وزیر ایتالیا، در بیانیه‏ای اعلام کرد که این پیشنهاد »می‏تواند نقطه 
عطفی در این روند)صلح( باشــد.« او همچنین تاکید کرد که ایتالیا »از همه 
طرف‏ها می‏خواهد که از این فرصت اســتفاده کنند و این طرح را بپذیرند.« 
فردریش مرتــس، صدراعظم آلمان نیز که با جمعی از خانواده‏های اُســرای 
آلمانی – اسرائیلی دیدار می‏کرد، طرح صلح ترامپ را بهترین فرصت برای پایان 
دادن به جنگ غزه دانســت. او گفت: »حمایت اسرائیل از این طرح، گامی 
مهم به جلو است. حماس نیز باید با آن موافقت و راه را برای صلح هموار کند.«

قطر: هدف ما پایان جنگ و گرسنگی در غزه است �
وزارت خارجه قطر به عنوان کشوری که نقش مستقیم در مسئله فلسطین 
و راه‏حل سیاســی برای پایان این درگیری دارد، روز سه‏شــنبه موضع خود را 
اعــام کرد. ماجد الانصاری،  ســخنگوی وزارت خارجــه قطر، گفت: از 
پایبندی آمریکا برای پایان دادن به جنگ غزه تقدیر می‏کنیم، هدف ما پایان 
جنگ و گرسنگی در نوار غزه است. قطر و مصر طرح پایان جنگ را به جنبش 

حماس ارائه دادند و این جنبش وعده داده که آن را بررسی کند.
ســخنگوی وزارت خارجه قطــر افزود: از همــان روز اول تــاش کردیم 
که به جنگ پایــان دهیم، کمک‏ها وارد غزه و تنش‏ها متوقف شــود. هیئت 
مذاکره‌کننده حماس وعده داد که طرح آمریکا را بررســی کند. پاسخ به این 
طرح هنوز زود اســت. تلاش‏های قطر، مصر و ترکیــه برای پایان جنگ غزه 

به‌طور دسته‌جمعی و هماهنگ روند خود را طی می‏کند. 
الانصاری تاکید کرد: از همان روز اول تجاوز به قطر بر مسئله‏عدم آسیب 
به خاک و حاکمیت کشورمان تمرکز کردیم. تمرکز اصلی ما این است که این 
تجاوز بار دیگر تکرار نشــود. درخصوص عذرخواهی اســرائیل نیز اولویت ما 
حاکمیت کشور قطر و امنیت شهروندان و افراد مقیم در این کشور است. حق 
قانونی قطر درخصوص حمله اسرائیل به دوحه محفوظ است. دوحه بر این 
مسئله متکی است که ضمانت‏هایی مبنی برعدم تکرار حمله اسرائیل به قطر 
ارائه شده است.  سخنگوی وزارت خارجه قطر در بخش دیگری از سخنانش 
گفت: »گام اول در طرح پایان جنگ، توافق میان دو طرف است. طبق چیزی 
که از سوی رئیس‏جمهور آمریکا شنیدیم، نتانیاهو با طرح ترامپ موافق است. 
رئیس اطلاعات مصر هم روز دوشــنبه در نشســت هیئت حماس مشارکت 

داشت و ترکیه نیز امروز مشارکت خواهد کرد.«

اجرای طرح ترامپ به معنی شکست حماس است �
قاسم محبعلی، مدیرکل پیشــین خاورمیانه وزارت 
امور خارجه در گفت‌وگو با خبرنگار هم‏میهن، در ارزیابی 
نسخه ترامپ برای پایان جنگ در غزه گفت: »نکته اصلی 
این طرح، موضوع گروگان‏های اسرائیلی در غزه است که 
تنها ابزار در دست حماس محسوب می‏شود. حماس ابزار دیگری غیر از این 
گروگان‏ها ندارد و بازگشــت زنده یا مرده آن‏ها در این طرح ذکر شــده است. 
سپس باید به این موضوع مهم پرداخت که مسئله اسلحه حماس چه خواهد 
شد. نکته بعدی هم مســئله اداره غزه پس از جنگ است. اگر حماس خلع 
سلاح شود، گروگان‏ها از آنجا خارج شوند و حماس نقشی در اداره غزه نداشته 
باشد، عملًا خواسته‏های اسرائیل تامین شده است. چراکه به غیر از موضوع 
خلع سلاح و آزادی گروگان‏ها، یکی از شروط اسرائیل این بود که غزه پس از 
جنگ به نحوی اداره شود که تهدیدی برای آن به وجود نیاورد. در این طرح هر 
ســه شرط گنجانده شده است. تنها امتیازی که برای فلسطینی‏ها می‏توان 

گفت در نظر گرفته شده، عقب‏نشینی تدریجی اسرائیل است.«
این دیپلمات پیشــین اضافه کرد: »در طرح این موضوع نیامده است که 
اسرائیل به صورت یکباره از غزه عقب‏نشینی کند. در صورتی که اسرائیل به 
طور کامل غزه را تخلیه کنــد و حماس در آنجا باقی بماند، این پیروزی برای 
حماس اســت. اما در صورتی کــه این طرح اجرایی، حماس خلع ســاح،‏ 
گروگان‏ها آزاد و اســرائیل از منطقه به صورت تدریجی خارج شود، شکستی 
برای حماس اســت. چراکه این منطقه عرضی به اندازه ۱۰ و طولی به اندازه 
۴۰ کیلومتر دارد و اسرائیل به راحتی توانایی پیاده کردن نیرو در غزه یا عملیات 
هوایی را دارد. بنابراین به نظر می‏رســد که موضوع خیلی پیچیده نیســت و 
البته باید این را بپذیریم که چاره‏ای وجود ندارد. چون حماس که توان بیرون 
کردن اســرائیل به زور را ندارد، اگر آتش‏بس را بپذیرد و حداقل بتواند حضور 
سیاسی خود را در این منطقه حفظ کند، دستاوردی داشته است. اگر نه، غزه 
این همه خسارت دید، مردم کشته شدند، خانه‏ها تخریب شدند و چیزی به 
دست نیامد. بعد از ۷ اکتبر، جنگ تا ایران هم گسترش پیدا کرد. بدون اینکه 

گزارش
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پرونده‌های مهم دیپلماتیک بازخوانی شده است:
 برجــام و مکانیســم ماشــه )۱۳۹۹/ ۲۰۲۰(: اروپا در 
واکنــش به اقــدام آمریکا در ســال۱۳۹۹ برای فعال‌ســازی 
اســنپ‌بک یا مکانیسم ماشه، رســماً اعلام کرد که واشنگتن 
دیگر حق ندارد مکانیســم ماشــه را فعال کند، زیــرا خود از 
توافق خــارج شــده و تعهداتــش را نقض کرده اســت. این 
اســتدلال، مبتنــی بــر اصــل عمل متقابــل بــود: حقوق و 
تعهدات، یک بســته واحدند، و نقض تعهد به معنای از دست 

رفتن حقوق مربوطه است.
 پیمان‌هــای تجــارت آزاد و ســازمان تجــارت جهانــی: 
در چارچوب ســازمان تجــارت جهانی، اصــل عمل متقابل 
به‌صورت گســترده بــه کار گرفته می‌شــود. در اختلاف‌های 
تجاری، اگر کشــوری تعهدات تعرفــه‌ای خود را رعایت نکند، 
کشــور مقابل حق دارد به همان نسبت حقوق تعرفه‌ای خود 
را کاهــش دهد یا محــدود کند. پرونده‌های متعدد ســازمان 
تجــارت جهانــی این اصل را بــه عنوان یک قاعــده حقوقی 

تثبیت‌شده تأیید کرده‌اند.
 کنوانســیون وین دربــاره حقوق معاهــدات )۱۹۶۹(: 
این کنوانســیون در ماده ۶۰ و ۶۱ عملًا اصل عمل متقابل را 
بازخوانی کرده است: اگر یک طرف معاهده، تعهدات اساسی 
را نقض کنــد، طرف مقابل حق دارد اجــرای تعهدات خود را 
معلق یــا خاتمه دهد. این یک چارچوب حقوقی جهانی برای 

تضمین اثرگذاری اصل عمل متقابل است.
 برجام و قطعنامه‌های شورای امنیت: در فرآیند مذاکرات 
برجــام، ایران بارها بــه اصل عمل متقابل اســتناد کرده بود: 
رفع تحریم‌ها باید همزمان و متقابل باشــد. عدم اجرای کامل 
تعهدات طرف مقابل، از نظر ایران، حق مقابله یا توقف اجرای 

بخش‌های توافق را ایجاد می‌کند.
این بازخوانی تاریخی نشان می‌دهد که استناد امروز ایران 
بــه اصل عمل متقابل، نــه یک ادعای تازه، بلکــه یک قاعده 

تثبیت‌شده در حقوق بین‌الملل است.

۲۶مهر۱۴۰۴: روز احیای حقوقی برجام �
بــر اســاس نــص برجــام و قطعنامــه ۲۲۳۱، همه 

محدودیت‌های مرتبط با موضوع هســته‌ای ایران در 4
تاریخ ۱۸اکتبر۲۰۲۵ پایان می‌یابند؛ مگر اینکه شورای امنیت 
تصمیم به تمدید بگیرد. ایران بر این اساس، از ۱۸اکتبر۲۰۲۵ 
یا ۲۶مهر۱۴۰۴ کلیه تحریم‌های شــورای امنیت را پایان‌یافته 
تلقی خواهد کرد. این تاریخ آغاز رســمی »رستاخیز برجام در 
حقــوق بین‌الملل« اســت و نهایــت اینکه: برجــام در عرصه 
سیاســت مرد، اما در عرصه حقوق بین‌الملــل همچنان زنده 
اســت. نامه عراقچی، نــه صرفاً یک دفاع سیاســی، بلکه یک 

بازخوانی تاریخی از قاعده اصل عمل متقابل است. 
ایران امــروز با اتکا به این قاعده، »رســتاخیز برجام« را اعلام 
می‌کنــد: از ۲۶مهــر۱۴۰۴ کلیــه محدودیت‌هــای شــورای 
امنیــت پایان یافتــه تلقی می‌شــوند و هر اقــدام خلاف این 
نص، تخلف آشــکار از حقوق بین‌الملل خواهد بود. رستاخیز 
برجــام در حقــوق بین‌الملل، یــادآور این واقعیت اســت که 
حقــوق یک توافــق بین‌المللــی را نمی‌توان با سیاســت‌های 
دوگانــه و بازی‌های قدرت از بین بــرد و این آغاز فصل تازه‌ای 
در دیپلماســی ایران اســت. این دیپلماســی به سازمان ملل 
یادآوری می‌کند که پایبندی به مبانی حقوق بین‌الملل شرط 
بقا و اعتبار شماســت و برای ایران ابزار مهمی در هنر بقاست. 
در جهانی که چندجانبه‌گرایی مرد و دیپلماسی کانونی غالب 
شد، ایران از حقوق بین‌الملل به‌عنوان ابزار بازسازی موقعیت 

و نفوذ خود استفاده می‌کند.

در صبح روز یکشــنبه ششــم مهر ۱۴۰۴، با اقدام سه کشور 
اروپایی، برجام از نظر سیاســی مرد؛ امــا آیا از دیدگاه مبانی 
حقوق بین‌الملل هم مرده است؟ در حقوق بین‌الملل اصلی 
با عنــوان »عمل متقابل« وجــود دارد. اصلی کــه می‌گوید: 
»حقوق و تعهــدات جدایی‌ناپذیرند.« با اســتدلال به همین 
اصــل مهــم و اساســی در حقــوق بین‌الملل بود کــه عباس 
عراقچی در همان صبح یکشنبه در نامه‌ای به آنتونیو گوترش، 
دبیرکل سازمان ملل متحد، مرگ حقوقی برجام را بی‌اساس 
دانست و روز ۱۸اکتبر۲۰۲۵ یا ۲۶مهر۱۴۰۴ را روز رستاخیز 
حقوقی مفاد برجام و لغو تمامی تحریم‌های ســازمان ملل به 

جهانیان اعلام داشت.
وزیــر امورخارجه ایران در این نامه یادآور شــد: »اقدام برای 
احیــای قطعنامه‌های خاتمه‌یافته از لحاظ حقوقی بی‌اســاس 
اســت. کلیه محدودیت‌های مرتبط با موضوع هســته‌ای ذیل 
قطعنامــه۲۲۳۱ در تاریــخ ۱۸اکتبر۲۰۲۵ به‌طــور دائم پایان 
خواهند یافت. ایران هیچ‌ تلاشــی بــرای تمدید، احیا یا اجرای 
آن‌ها پس از این تاریخ را به‌رســمیت نخواهد شــناخت. چنین 
سوءاستفاده‌ای، اعتبار و بی‌طرفی سازمان ملل را تضعیف کرده 

و اقتدار شورای امنیت را تضعیف می‌کند.«
نامــه عباس عراقچی به دبیرکل ســازمان ملل، بیش از یک 
مکاتبه دیپلماتیک ساده است؛ این نامه یک اعلامیه راهبردی 
ـ حقوقی است که شایســته می‌بود دانشوران علم حقوق بدان 
می‌پرداختند. کوتاهی آنان اما موجب شد که یک نگارگر تاریخ 
پای در عرصه جست‌وجو و تفحص در این میدان صعب بگذارد. 
نامه وزیر خارجه می‌گوید برجام اگرچه در میدان سیاست مرد، 

اما در عرصه حقوق بین‌الملل همچنان زنده است.

پایان سیاسی برجام �
برجــام، در بســتر جنگ اســتراتژیک امــروز، از نظر 

سیاســی بــه پایــان خط رســیده اســت. آمریــکا در 1
اردیبهشت ۱۳۹۷ با فرمان اجرایی ترامپ از آن خارج شد و اروپا، 
به‌رغم تلاش‌های نمادین، نتوانست تعهدات اقتصادی خود را 
اجرا کند. به همین دلیل، پایان سیاسی برجام به معنای پایان 
حقوقی آن نیست. برجام همچنان در عرصه حقوق بین‌الملل 

دارای جان و حیات است. این همان مفهوم »رستاخیز« است.

اصل عمل متقابل؛ سنگ بنای رستاخیز �
در حقــوق بین‌الملــل، اصل عمل متقابــل می‌گوید 

حقوق و تعهدات یک معاهده یا توافق، جدایی‌ناپذیرند. 2
اگر یکی از طرفین تعهدات خود را نقض کند یا نتواند به تعهدات 
زمینه‌ای خــود عمل کند، دیگر نمی‌توانــد همچنان از حقوق 
منــدرج در همــان توافــق بهره‌مند باشــد. این اصــل، همان 
اســتدلالی بود که اروپا در برابر آمریکا در سال۱۳۹۹ )۲۰۲۰( 
برای رد فعال‌سازی مکانیسم ماشه به کار برد. امروز ایران همین 
منطق را علیه اروپا و آمریکا به‌کار می‌گیرد: اگر اروپا نتوانســت 
تعهــدات اقتصادی خــود را اجرا کند، دیگــر نمی‌تواند مدعی 

حقوق خود در برجام باشد.

جایگاه تاریخی اصل عمل متقابل �
اصل عمــل متقابل، قاعــده‌ای بنیادیــن در حقوق 

بین‌الملــل اســت کــه بارهــا در تاریخ معاهــدات و 3

رستاخیز برجام
چرا با وجود اسنپ‌بک توافق هسته‌ای همچنان ارزش حقوقی دارد؟

ادامه سرمقاله

حاصل این ترکیب، شــش حالت متفاوت اســت. عالی‌ و مطلوب‌ترین 
شکل سیاست‌ورزی، شجاعت در تصمیم و‌ کنشی است که معطوف به 
خیر عمومی باشد؛ یعنی جایی که سیاستمدار برای منافع مردم و کشور 
تصمیمی شجاعانه می‌گیرد، حتی اگر به زیان موقعیت شخصی او باشد. 
در مقابل، بدترین حالت‌ها آنجاســت که از روی ترس یا تهور در خدمت 
منافع فردی به‌کار گرفته شــود؛ منظور لزوماً نفع مادی نیســت. یعنی 
سیاســتمدار یا به دلیل ترس از دســت دادن قدرت یا وجهه شخصی، 
از اصلاح ضروری ســرباز بزند یا با تهور و ماجراجویی، کشــور خود را به 
هزینه‌های ســنگین گرفتار کند. اگر به سیاست معاصر خودمان نگاه 
کنیم، درمی‌یابیم که در مــوارد گوناگونی فاصله زیادی با مطلوب‌ترین 
حالت تصمیم‌گیری داشــته‌ایم. ترس در خدمت منافع شــخصی را در 
تداوم سیاست‌های ناکارآمد یارانه‌های انرژی و سیاست چندنرخی ارز و 
بهره بانکی به‌روشنی می‌بینیم؛ اغلب مسئولان از گذشته می‌دانستند 
کــه یارانه‌های انرژی و این‌گونه وابســتگی به نفت بحران‌آفرین اســت، 
امــا از بیم واکنش عمومی و کاهش محبوبیت، اقــدام به اصلاح جدی 
نمی‌کردند. این ترس، نه برای جلوگیری از آسیب به کشور، بلکه بیشتر 

برای حفظ جایگاه سیاسی فردی و جناح متبوع او بود.
در سوی دیگر، تصمیمات متهورانه در خدمت منافع شخصی نیز بارها 
به چشم آمده است. برخی سیاست‌های پوپولیستی اقتصادی از جمله 
تثبیت قیمت انرژی در مجلس هفتم مصداق روشن آن است؛ تصمیمی 
کــه در پــی جلب محبوبیــت کوتاه‌مدت از مــردم بود، اما کشــور را به 
بحران‌های اقتصادی بلندمدت دچار کردند. سال‌ها بعد دست‌اندکاران 

آن متوجه خطای آن شدند و اقرار کردند.
از سوی دیگر، به‌نام دفاع از منافع عمومی نیز اقدام متهورانه دیده شده 
اســت. گروهی دیگر از افراد بدون انگیزه و نفع شــخصی از روی ترس 
نسبت به ادامه حضور احمدی‌نژاد در پاستور، در سال۱۳۸۸ به‌صورت 
متهورانه وارد انتخابات شــدند؛ ولی نتیجه اصــاً مطابق اهداف آنان 
نشد. نمونه‌هایی دیگر هم از تهور با نیت خیر عمومی یا منافع شخصی 
وجود دارد. اجرای طرح یارانه‌های ثابت نقدی در سال۱۳۸۹ و با شعار 
عدالت و بهبود وضعیت معیشت مردم آغاز شد، اما چون به نظرات و 
ارزیابی‌های کارشناسی بی‌توجه بود، به تورم و بی‌ثباتی اقتصادی منجر 

شد و ‌پس از مدتی ارزش پولی یارانه پرداختی نیز از میان رفت.
آنچه امروز سیاســت رســمی ایران بیش از هر زمان نیاز دارد، بازگشت 
به شــجاعت معطوف به خیر عمومی است. شــجاعت یعنی پذیرش 
هزینه‌های سیاســی برای اصلاح سیاست‌ها و ســاختارهای ناکارآمد، 
شــجاعت یعنی اعتراف به خطا و مســئولیت‌پذیری، شجاعت یعنی 
مواجهه عقلانی با جهان به جای شــعارزدگی. کشــور زمانی می‌تواند 
از چرخــه تــرس و تهور رها شــود که سیاســتمداران به جــای منافع 
فــردی یا جناحی، منافــع عمومی را محور قرار دهنــد و نخبگان را در 

سیاست‌گذاری مشارکت دهند.
در فقدان چنین شــجاعتی، سیاســت میان دو دام خطرناک نوسان 
می‌کند: ترس، که کشور را به رکود و انفعال می‌کشاند، و تهوّر، که جامعه 
را با بحران‌های تازه روبه‌رو می‌سازد. تنها شجاعت سیاسیِ معطوف به 

خیر عمومی است که می‌تواند این چرخه معیوب را بشکند.

نویسنده و پژوهشگر تاریخ
علی آهنگر

گزارشگر هم‏میهن
محسن صالحی‏خواه 

بررسی پیامدهای طرح جدید آمریکا بر منطقه و ایران


